
گلدونه

ــد و درِ اين جا را  ــردا آمدن ــن امروز و ف اگر همي
ــتيم و اين  تخته كردند، نگوييد چرا؟ ما نمي دانس

حرف ها...
ــي از دخترانه هاي عزيز  ــما، يك همين پيش پاي ش
ــريف آورده بود اين جا و مي گفت كه خيلي دلش  تش
ــده و از گلدونه  ــراي «بابا»ي خدا بيامرزش تنگ ش ب
ــت كه جان «عمّه»اش يك كاري بكند تا او  مي خواس
ــرزش را براي يك لحظه هم  ــد «بابا»ي خدا بيام بتوان

كه شده، ببيند.
ــان من! من نه رمالم، نه كف بين،  گفتم: «عزيز من! ج
ــرش را بكني. با  ــه تو فك ــر و نه هر چي ك ــه جن گي ن
ــاءاالله هيچ ارتباطي ندارم! نعلبكي هم  شيطان هم ان ش
ــار روح بكنم. من فقط گلدونه ام، آن  نمي گذارم تا احض
ــم از نوع بي نوايش. نكنيد اين كارها را. فردا برنامه ي  ه
ــد اين جا و كلي  ــك دوربين مخفي مي آي «مكث» با ي
ــال (!) ديگر را هم گرفته.  ــد كه مچ يك رم ذوق مي كن
ــا را (نان هاي ديدار كلاً روغني  ــد مي خواهيد نان م نكن
ــتند، بعضي وقت ها هم خامه اي!) آجر كنيد، بيايند  هس

اين يك وجب جا را هم از ما بگيرند؟»
ــط  ــر ول كن بود؟! هي جان عمّه ي بنده خدا را وس مگ
ــم؟ اگر جناب  ــه زباني بگوي ــا! من به چ ــيد. باب مي كش
ــريف مي آورند  ــاه و ناپلئون بناپارت تش ــن ش ناصرالدي
ــاس  ــد. لابد با دخترانه احس ــان مي دانن اين جا، خودش
ــان را زده اند.  ــي كرده اند كه آمده اند و حرف دل ش راحت

بنده در اين مورد كاملا بي تقصير هستم.
ــاس راضي اش كردم كه  ــزار اصرار و التم خلاصه با ه
تشريف ببرد و يك فاتحه نثار روح «بابا»ي خدا بيامرز 

بكند، ان شاءاالله كه در آن دنيا آرام باشد.
ــاني  ــيدم و عرق از پيش ــي مي كش ــتم نفس راحت داش
ــا قدي كه به زور به لبه ي ميز  ــم كه يك نفر ب مي گرفت
مي رسيد، راست آمد و نشست روي صندلي روبرويي  ام. 
ــن خانگي  ــاد «دابي»، ج ــت بند مي آمد. ي ــم داش نفس
«هري پاتر» افتادم؛ با آن سر طاس و پوست چروك و 
ــبز و چشماني كه مثل توپ پينگ پنگ از حدقه  رنگ س

بيرون زده و گوش هاي بزرگ و مثلثي. 
تا دهانش را باز كرد و شروع به حرف زدن كرد، صداي 

جيغ جيغي دابي توي سرم زنگ زد. 
ــر چند كه  ــون گرفتم؛ ه ــاي ناپلئ ــتون را از آق -آدرس
ايشون گفتن، بعيد مي دونن كاري از دست شما بر بياد. 
ــه از او دفاع كنيد،  ــماره به جاي اين ك مي گفتند، آن ش
ــنگ  از مردم طرفداري كرده ايد. ولي خب! من ديدم س
مفت و گنجشك هم مفت. گفتم بيايم اين جا بلكه شما 

حرف هاي دل من را هم چاپ كنيد.

ــه اول خودتون رو  ــت ك ــيد! بهتر نيس گفتم: «مي بخش
معرفي كنيد؟»

انگشتان پر چروكش را در هم فرو برد و گفت: «آقاي ناپلئون 
مي گفتند كه شما هر ماه يك ويژه نامه داريد. درسته؟!»

سر تكان مي دهم.
ــماره درباره ي مشروبات  ـ گفتند كه ويژه نامه ي اين ش

الكلي و به قول معروف «زهرماري»، درسته؟!
ـ بله همين طوره،... خب؟!

ــر تا پاي من بندازيد.  ــب نداره كه. يه نگاهي به س ـ خ
فكر كرديد نمي دونم شما را ياد چي انداختم؟

خودم را جمع و جور مي كنم و سيخ روي صندلي مي نشينم.
ــر مي كنيد من  ــي بيفتيد. فك ــه ياد داب ــق داريد ك ـ ح

نتيجه ي چي  هستم؟
سر تكان مي دهم كه يعني نمي دانم. 

نفس عميقي مي كشد و مي گويد: «نتيجه ي هوس هاي 
يه مادر الكلي»

ــت فرو مي برد توي جيبش و كاغذي را درمي آورد و  دس
مي دهد دستم. كاغذ هم مثل دست هايش پر از چروك 
ــن و رب دارد. آن قدر  ــت. چند جايش لكه هاي روغ اس
ــه بعضي كلمات كم رنگ يا  ــت ك قديمي و تا خورده اس
محو شده اند. بعضي خط ها با خودكار آبي نوشته شده و 

بعضي با خودكار قرمز.
منتظر است كه من خوب براندازش كنم. 

ــم هايم نگاه مي كند  بغضش را فرو مي خورد و توي چش
و مي گويد: «لطفاً توي دخترانه چاپش كنيد. اين حاصل 
مطالعه ي منه. هر وقت مطلب جديدي مي خونم به اين 

برگه اضافه  مي كنم.»
توي برگه نوشته:

«احتمال ابتلاي فرزندان مادراني كه در دوران بارداري 

ــرع و بيماري  ــه بيماري ص ــرف مي كنند، ب ــكل مص ال
ــندروم جنين الكلي (FASD) شش برابر بيش تر از  س

مادراني است كه الكل مصرف نمي كنند.
ــان به الكل اعتياد  ــوم كودكاني كه مادرش حدود يك س
دارند، به بيماري  FASD مبتلا هستند و ممكن است به 
نقايص جسماني و نيز عقب ماندگي ذهني نيز دچار شوند.

مبتلايان به FASD ممكن است از نقايص مادرزادي 
ــز، اختلالات  ــلالات تكاملي مغ ــل، اخت ــب و مفاص قل
ــه، بيش فعالي،  ــود توج ــزي، كمب ــج مغ ــري، فل يادگي
ــيب هاي رواني، اختلالات خواب  ــردگي و ديگر آس افس
ــواب، فعاليت غير عادي امواج  از جمله كاهش ميزان خ
ــكال در حركات سريع چشم، كم وزني، تغيير  مغزي، اش
شكل اعضاي بدن به ويژه صورت و جمجمه رنج ببرند.

ــردگي،  ــارداري، درصد افس ــكل در دوران ب مصرف ال
ــد، كوچك بودن  ــون، سكته، عقب ماندگي رش پاركينس
ــي را در جنين افزايش  ــر و پايين بودن بهره ي هوش س
مي دهد و مقدار الكلي كه مادر مصرف مي كند، به همان 

نسبت به سيستم اعصاب كودك آسيب مي رساند.
ــتخوان كه  ــرطان مغز اس ــلا به بيماري س ــال ابت احتم
سرطاني نادر است، در كودكان اين مادران تا 56درصد 

افزايش مي يابد.
ــكاف  ــكاف كام و ش مادران الكلي، نوزادان مبتلا به ش
دهان به دنيا مي آورند. اين اتفاق در نوزاداني كه مادران 
ــت بارداري الكل مصرف  آن ها به ويژه در ماه هاي نخس

مي كنند، دو برابر بيش تر است.
مصرف مشروبات الكلي در سه ماهه ي سوم بارداري، بر 
ــبانه روزي  توانايي كودك براي هماهنگي چرخه هاي ش

با نشانه هاي نور، تاثير مي گذارد.
70 درصد نوزادان مبتلا به نقص هاي جنيني، از مادران 
الكلي متولد مي شوند؛ كودكاني غير طبيعي با نقيصه هاي 

ذهني يا جسمي.
ــقط جنين را افزايش  ــروبات الكلي خطر س مصرف مش
ــوم موارد، كودكان، كمي بعد از تولد  مي دهد و در يك س

فوت مي شوند.
ــروبات الكلي در زنان  ــر ميزان مصرف مش در حال حاض
ــوئد 30 درصد، در فرانسه  باردار در آمريكا 12درصد، در س
ــيه 60 درصد  ــتراليا 59 درصد و در روس 52 درصد، در اس

مي باشد.»
سر كه بلند مي كنم، خبري از دابي نيست.
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